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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  1931اردیبهشت 11:تاریخ    مقدسات به اهانت حرمت قاعده موضوع کلی:     

  1193شعبان11مصادف با: کلام صاحب عناوین و بررسی آن _دلیل هفتم)روایات( _ادله قاعدهموضوع جزئی:      

  11جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 

 «و من یعظم شعائر الله»کلام صاحب عناوین در استدلال به آیه

 م ن فَإنَِّها اللِّه شعائ رَ یُعظَ ِّمَ ومََنْ»که نظر برخی از اصحاب در مورد آیه در بحث از روایت اخیر به مناسبت اشاره کردیم، 

و چون قبلا بنا داشتیم این نظر را طرح کنیم اما لابه لای بحثها  ست که این آیه دلالت دارد بر مدعا، این ا«القلوب تَقوْی

دهیم، تناسب آن هم با بحث گذشته ما نیم و مورد ارزیابی قرار میکمیفراموش شد به مناسبت این کلام و نظر را ذکر 

ندیم مسئله را در دایره تعظیم شعائر قرار داده و از آن زاویه استدلال شد که اهانت به این است که در روایتی هم که خوا

 مقدسات جایز نیست.

صحت و تمامیت استدلال حرمت اهانت به حرمات الله  فرضبر که در اینجا باید ذکر شود این است که این آیه ای نکته

 شود.اهانت به مطلق مقدسات استفاده نمیحرمت این آیه از ند، یعنی کمیو مقدسات دینی را ثابت 

که ما جلسه گذشته سبق  )مرحوم مراغی( )سوره حج بحث زیاد است، صاحب عناوین 23حال در مورد آیه ای  علی

مطرح کرده اند و جواب داده اند، اصل  ، در مورد استدلال به این آیه چند اشکال را(لسان شد و گفتیم مرحوم نراقی

این آیه قبلاً ذکر شد و البته اشکالاتی هم مطرح شد، منتهی ایشان سه اشکال به دلالت این آیه مطرح  تقریب استدلال به

 1کرده است و جواب داده است:
 اشکال اول

کلمه شعائر در این آیه چهار احتمال متصور است که از این احتمالات، آن احتمالی که متناسب با استدلال است در مورد 

این چهار احتمال  یرد،گمیاحتمالات دیگر هم مورد ارزیابی و بررسی قرار مطالب در بین البته  .استابعد الاحتمالات 

 اینها هستند:

که طاعت دین خدا محسوب شود، لذا همه محترمات چیزی است منظور از شعائر علامات دین خدا و هر  احتمال اول:

شعائر الله و شعار الله یعنی هر علامتی و چیزی که اضافه به یرد، طبق این احتمال شعائر جمع شعار است، گمیرا در بر 

 ند.کمیدر این علامیت و اضافه کفایت خدا داشته باشد، در اینجا لازم نیست مناسبت قوی باشد، بلکه ادنی مناسبت هم 

 اینکه منظور خصوص بُدن باشد. :احتمال دوم

                                                           
 .567الی  555، ص1. العناوین، ج 1
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 اینکه منظور مناسک و اعمال حج مجموعا با هم مقصود است. :احتمال سوم

 منظور از شعائر الله مواضع اعمال و مناسک حج است نه خود مناسک و اعمال. احتمال چهارم:

از بین این چهار احتمال تنها احتمال اول مناسب استدلال است، یعنی ما بگوییم شعائر الله عبارت است از هرچه که  

ند، در حالی که این معنا ابعد المعانی است، بعد ایشان کمیو اضافه به خداوند پیدا است لامت دین خدا علامت خدا و ع

 ند:کمیچندین قرینه بر بُعد این معنا اقامه 

در  کنند.قربانی می همان شتر که به عنوان هدی آن را در مناسک حج« بُدن»آیه در مقام بیان بُدن است، قرینه اول: 

 رویم.نشد سراغ موارد بعدی میو اگر شتر یا گاو، که یا مده آروایت هم 

 أَجَلٍ إِلى منَاف عُ ف یها لَکُمْ »ماید:فرمیصدر و ذیل این آیه قرینه است که منظور بدن است، چون در ادامه این آیه 

که از این قبیل است، تا زمانی که نحر ای از منافع، منافع بدن است، مثل شیر و سواری و هر استفاده منظورو ، 1«مُسمَ ِّى

 د.شومیشود، که خود آن هم یک منفعتی محسوب 

که منظور بدن است  «محل الشعائر»یا « مَح لُِّ البدن »ای «محَ لُِّها »،«العَْت یقِ البَْیتْ  إِلىَ مَح لُِّها ثمَُِّ»همچنین آیهقرینه دوم: 

 نند.کمیکعبه و اماکنی است که حاجیان در آن حضور پیدا آن هم و محل 

 این دو قرینه در خود آیه است.

د، مثل صاحب شومیاینکه شعیره، به معنای بدنه است و جمع آن شعائر به تصریح بعضی از ارباب لغت سوم: قرینه 

  .یر به این تصریح نکرده استالبته ابن اث.4یرابن اث2، صحاح،3قاموس

 . لغویین هم قرینیت دارد بر اینکه شعائر همان جمع شعیره به معنای بدن استپس قول 

از ابن عباس نقل کرده  5مثلا طبرسی در مجمع البیاندر کتب تفسیری هم بعضا اشاره به این معنا شده است،  قرینه چهارم:

  «.وهی البدن»است که شعائر جمع شعیره است 

 .6این روایات هم در همان تفسیر برهان آمده استاند، تفسیر بدن پرداختهست که بعضا به وایاتی اقرینه پنجم: ر

، شعائر جمع و بگوییم انیم از شعائر یک معنای عام یعنی آن معنای اول را استفاده کنیمتومیما نلذا با ملاحظه این قرائن 

 دین الله است، لذا حمل بر عموم مخالف با ظاهر معنای آیه است، شعار و به معنای علامات و 
 پاسخ اشکال اول

  .صاحب عناوین از این اشکال جواب داده است

                                                           
 .77. سوره حج، آیه 1
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اند، برخی از مفسرین معنای علائم و معالم دین خدا در ویید مفسرین شعائر را به معنای بدن گرفتهگمیاگر شما  :اولاً

هم این را به برخی اند، پس کأن قول برخی از مفسرین معارض دارد و ذکر کرده برای این لفظهم غیر حج را حج و 

و اگر به این معنا باشد، منافع هم متناسب با این معنا باید تفسیر شود، آنوقت منافع متناسب با اند، همان معنای اول گرفته

د، بر همین شومیقیامه بر این تعظیم مترتب تعظیم معالم دین خدا عبارت است از همان اجر و ثواب معنوی که إلی یوم ال

مور، از جمله مفسرینی که این معنا را عبه معنای بهشت گرفته شده است یا به معنای بیت الم 22اساس بیت عتیق در آیه 

ا ، لذا مفسرین بعضاً این معنا ر2صافی ، و کاشانی در تفسیر3و نیز طبرسی در مجمع البیان، 1ذکر کرده اند بیضاوی است

قهراً یک معنای دیگر پیدا  (و منافع، اگر به اصطلاح ما شعائر را به معنای علامات بگیریم،مثل بیت العتیق لذا و اند گفته

ولی اید، متناسب با آن حمل بر یک معنایی کردهمنافع و بیت العتیق را لذا ند، شما گفتید شعائر به معنای بدن است، کمی

 ند.کمیپیدا آن ما شعائر را به معنای دیگری بگیریم قطعا بیت العتیق و منافع هم یک معنای متناسب با 

، ما بدن را «اللَِّه  شعََائ رِ م ِّن لَکمُ جَعلَْنَاهَا وَالْبُدنَْ »مایدفرمیسوره حج خداوند  26چند آیه بعد از این یعنی آیه  :ثانیاً

د که بعضی از و ظهور در تبعیض دارد، یعنی خداوند متعال شعائری دار« م ن»دیم، کلمه برای شما از شعائر خدا قرار دا

 با این آیه سازگار نیست.این شعائر بدن است، پس انحصار شعائر در بدن 

خداوند متعال از این آیه یک مقصود و خواسته دارد، و آن هم تعظیم شعائر از ناحیه همه است، اینگونه نیست که  :ثالثا

بخواهد به حاجیان و آنهایی که قربانی تهیه کرده اند بگوید تعظیم شعائر کنید، کأن خداوند یک دستور عمومی و کلی 

 یم داشته باشد.ند که نسبت به شعائر تعظکمیطلب همه دهد و از می

به آن را تعظیم کند و شعائر هم به معنای بدنه باشد  «محرِمُ»جمع مضاف است، اگر مقصود این بود که شعائر الله  :رابعا

رود این است که بدنه واحده را مورد تعظیم قرار ، اینجا آنچه که از محرم واحد انتظار میکردنمیصورت مضاف بیان 

تعظیم داشته باشند ، یعنی کأنِّ از همه خواسته نسبت به جمیع معالم «و من یعظم شعائر الله»، بینیمدهد، در حالی که می

شما باید شعائر الله را تعظیم  این کهند و آن کمیبه عبارت دیگر کأن این آیه یک کبرای کلی را بیان  .نه خصوص بدنه

 .دشومیکنید و من الشعائر البدن، این یک مصداق برای آن کبرای کلی 

 ست بلکه مطلق علامات خداوند است.ند بر اینکه مقصود خصوص بدن نیکمیدلالت که اینها مجموعا قرائنی است 

د، اگر شومییرد که اگر احتمال دوم منتفی شد، احتمال سوم و چهارم هم در معنای شعائر منتفی گمینتیجه سپس ایشان 

ین منطق چه وجهی دارد که آن را اختصاص به مناسک حج بدهیم، ما احتمال اختصاص به بدن را نفی کردیم دیگر با ا

چه دلیلی دارد آن را مختص به محل این اعمال قرار دهیم، لذا به دلیل مخالفت معنای دوم و سوم و چهارم با صدر و 
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بیر ایشان حمل تع به ذیل آیه به واسطه قرائنی که گفتیم همان معنای اول در آیه قابل قبول است و استدلال تمام است و

 بر آن عموم و معنای اول اولی است از بقیه، معناً و لفظاً.
 اشکال دوم

د، بلکه شومیوجوب استفاده نآن ولی از  (یعنی همان معنای اول)مطلق شعائر کند یعنی بر فرض آیه دلالت بر عموم 

تعظیم علامات خدا و « تقوی القلوبفانها من »مایدفرمیاهد یک امر راجح و مستحبی را بیان کند، چون خومیکأن 

حرمات خدا نشانه تقوا است، نشانه این است که این شخص و انسان خوبی است و اهل تقوا است ولی وجوب تعظیم از 

 د.شومیآن استفاده ن
 اشکال دوم پاسخ

ان تومیی از این دو راه ایشان از اشکال هم پاسخ میدهند که اگر ما تعظیم شعائر الله را از تقوا بدانیم وجوب را با یک

و راهی که به سبب آن اثبات اثبات کرد، مهم این است که آیه تصریح کرده است که تعظیم شعائر از تقوا است، اما آن د

 شود:وجوب می

داری و امتناع از یک چیزی که انسان از آن ذر از یک امر مخوف، پرهیز و خویشتنتقوا در حقیقت عبارت است ح .1

شود و لذا او میاز چیزی که نگرانی نسبت به آن دارد و باعث خوف  ؟ندکمیترسد، انسان از چه چیزی پرهیز می

اگر معنای تقوا این است پس تعظیم شعائر در این آیه حاکی از این  شود.نمیدارد و به آن نزدیک می خودش را نگه

ر آن چیز یک امر مخوفی باشد، پس ما باید خودمان را از اگ .است که در اینجا چیزی وجود دارد که باید از آن ترسید

من تقوی »انیم دور کنیم؟ با تعظیم شعائر، پس اینکه گفته اند شعائر یا تعظیم شعائر تومیچگونه  .آن دور کنیم

خوف یعنی اینکه اگر ما این کار را نکنیم، یک امر مخوف و موجب نگرانی و ترس است، راه پرهیز از آن امر م«القلوب

با فت لتعظیم شعائر است و هرچه که اینگونه باشد واجب است، چون اگر مستحب باشد مخالفت آن خوف ندارد، مخا

چه چیزی خوف دارد؟ اینکه انسان یک کار لازمی را ترک کند، پس خود اینکه تعظیم شعائر از تقوای قلوب دانسته 

 ت که تعظیم شعائر امر واجبی است.شده دال بر این اس

تا اینکه بخواهد از « لا خوف فی مخالفته»هر چیزی که از این قبیل باشد واجب است چون اگر مستحب بود  بر اینبنا

است که عقاب بر ترک آن ای د و خود حذر از این هم یک امارهشومیآن بر حذر باشد، لذا این از تقوی محسوب 

 خواهد بود.

ند یعنی کأن تعظیم شعائر را مصداقی از کمیاثبات وجوب این است که بگوییم این آیه صغری را بیان برای راه دوم . 2

آیات زیادی در  .اینجا کأن تطبیق کرده است آید یعنیداند اما وجوب تقوا بقولٍ مطلق از ادله دیگر بدست میتقوا می

 تَشتَْرُوا وَلا بِه  کَاف رٍ أَوَّلَ تَکُونُوا وَلا مَعکَُمْ ل مَا مصَُد ِّقًا أَنزَْلْتُ بمِاَ وَآم نُوا»قرآن وارد شده که امر به تقوی کرده است مثل

 الْک تاَبَ أُوتُوا الَّذ ینَ م نَ وَلعَ ب ا هزُُو ا د ینکَمُْ اتَّخذَُوا الَّذ ینَ تتََّخ ذوُا لا آمَنُوا الَّذ ینَ أیَُّهَا یاَ»یا1«فَاتَّقوُنِ وَإِیَّایَ قَل یلا ثمَنًَا بآِیَات ی
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اند، یعنی ما دو ذم بر مخالفت با تقوی کرده. برخی از آیات هم 1« مؤُْم ن ینَ کُنتُْمْ إِنْ اللَّهَ وَاتَّقوُا أَولْ یَاءَ وَالْکُفَّارَ قَبْل کُمْ م نْ

اند، و نظیر همین را هم هم مخالفت با تقوی را مذمت کرده اند و یک دستهداریم یک دسته امر به تقوی کرده دسته آیه

پرهیز از مخالفت با تقوی و سرزنش کسانی که اهل تقوی و متقی نیستند اینها در روایات بسیاری داریم، امر به تقوی و 

این از آیه فهمیده « تعظیم الشعائر من التقوی»د که شومیند، آنوقت کأن یک قیاس تشکیل کمیکبرای مسئله را درست 

است مطلق است و هیچ قید  ،چون اوامری که در آیات و روایات نسبت به تقوی وارد شده« جبل تقوی واو ک»دشومی

 د که تعظیم شعائر واجب و هو المطلوب.شومیاین و خصوصیتی در آن نیست، نتیجه 
 اشکال سوم

دلالت بر وجوب بر فرض هم ما بپذیریم که اولا منظور از شعائر  علامات الله و حرمات الله است و بپذیریم این آیه 

ند، اما فرق است بین وجوب مطلق تعظیم و عموم تعظیم، آنچه که در اینجا برای استدلال مناسب است اثبات کمیتعظیم 

، مطلق التعظیم اگر از آیه استفاده شود این هر نحو و عموم است، یعنی ما از آیه استفاده کنیم جمیع افراد تعظیم واجبٌ

اهیم این است که این خطاب واجب خومیاما آنچه که ما یرد، گمیو با هر ترتیبی را در بر هر صورتی از ناحیه هر کسی 

ند کمیعموم نبر د، و چون این آیه دلالت شومیکند تعظیم را بر همه، مثل آنچه که در مورد سایر تکالیف شرعیه مطرح 

 مناسب نیست. شود، لذا برای استدالالمیو ما فرض گرفتیم وجوب مطلق تعظیم استفاده 
 اشکال سوم پاسخ

 وَ»ویدگمیدهند که اتفاقا ظاهر آیه این است که تعظیم مطلقا من تقوی القلوب، چون ایشان از این اشکال هم پاسخ می

یعنی مطلق تعظیم را از تقوای قلوب دانسته است، اگر آیه ظهور در این « الْقُلوُبِ تَقوَْى م نْ فإَِنَِّها اللَِّه  شَعائ رَ یُعظَ ِّمْ مَنْ

انیم در هر فردی از افراد بگوییم هذا من تومید پس خودمان شومیمحسوب « من تقوی القلوب»داشته باشد که تعظیم 

و کل تقوی »، «لتقویهذا من ا»وییم گمیداقی از تقوی دانسته است، آنوقت ما لتقوی، بخاطر آیه چون تعظیم را مصا

مگر جایی که بخصوص دلیل بر عدم وجوب داشته باشیم، ولی به حسب  «هذا واجب»نتیجه این است که ، «واجب

انیم نتیجه بگیریم وجوب تعظیم شعائر الله را، تومیکه به قول مطلق امر به تقوی کرده اند ای قاعده از این آیه و آن ادله

اند که در آن روایت امام )ع( فرمود هم استناد کرده (سه گذشته خواندیمکه جل)ابن عمار بعد برای این منظور به روایت 

و عظِّم شعائر »رسد به اینجا کهمره هدی خود را خریداری کن یا شتر یا گاو، اگر نشد کذا و کذا، تا میکه بعد از رمی ج

هر همان مطلبی است که در مورد آیه گفته شد.  دلالت بر وجوب دارد. کأن تقریب استدلال به این روایت« عظِّم»، «الله

اصل امر به تعظیم در این روایت ذکر شده است لکن در روایت نیست ولی برخی قرائن ممکن است در آیه بوده چند هر

 د.شومیو به نوعی از آن تعظیم شعائر الله استفاده 

یرد که این آیه دلالت بر وجوب تعظیم شعائر الله گمیدهد و نتیجه این سه اشکال را ایشان جواب میپس خلاصه آن که 

 .ندکمی
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د تعظیم شومیاگر هر چیزی که از شعائر و علامات الله محسوب ضمیمه کنیم و بگوییم ای در اینجا باید یک مقدمهالبته 

اهانت به  یریم کهگمیآن واجب باشد، چون امر به شیئ مقتضی از نهی ضد عام است، پس ترک آن حرام است، و نتیجه 

 مقدسات حرام است.

بگویند مشاهد و مساجد و تربت امام حسین که یرد همین مقدار برای استدلال اصحاب کافی است گمینتیجه گاه آنایشان 

 .دشومید و تعظیم آن واجب است و ترک تعظیم حرام شومیو حج و احترام مؤمن و زیارات و ... از شعائر محسوب 

هذا الکلام، از آنچه ما سابقا گفتیم اشکال کلام ایشان روشن اما اینکه آیا این مطلب درست است یا نه، فقد ظهر لک ما فی 

. اصل اقتضاء امر به شیئ 1است که قبلا هم اشاره کردیم:مطرح د، چند اشکال در اینجا به عنوان اشکالات اساسی شومی

. اینکه اگر تعظیم واجب شد ترک آن حرام باشد، این وابسته به این است که 3. محل بحث است نسبت به نهی از ضد عام

ترک تعظیم را عین اهانت بدانیم، چون چیزی ممکن است تعظیم نباشد ولی اهانت هم نباشد، یعنی تعظیم ترک شود ولی 

مه حرمات الله و مقدسات شامل هندارد بلکه اختصاص به بدن آیه بر فرض بپذیریم که پس لزوما به معنای اهانت نیست، 

د یا اگر وجوب هم استفاده شود شومی، اما مشکل این است که یا وجوب از آن استفاده نداردو یک معنای عامی شود می

 ند.کمیترک تعظیم ملازم با اهانت نیست و دلالت بر حرمت اهانت ن

 بحث جلسه آینده

 بیان یک سری روایات در این زمینه.

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


